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در حاشیه رویدادها

ناصر اصغری

حقوق بشر قومی!
جمعی كه خود را طرفدار "حقوق بشر كرد" معرفی می‌كنند و بعضا با امضا "خبرگزاری دیده‌بان حقوق بشر كرد" و بعضا هم با امضا "سازمان دفاع از حقوق بشر كرد" بیانه می‌دهند، با همین اسامی به نوعی به مخاطبینشان هم می‌گویند كه چه هستند. به وبلاگشان هم كه نگاه می‌كنی، انسان چندشش می‌شود. "احكام تعلیق و توبیخ و بازداشت برای دانشجویان كرد"، "ممانعت از تحصیل دانشجویان كرد"، "سؤ استفاده پلیس تركیه از پناهجویان كرد"، "بازداشت یك شهروند مریوانی"، "فعالان كرد خواستار پایان دستگیری و بازداشتها در كردستان، شدند"، "بازداشت موقت ١١ ماهه یك شهروند سنندجی"، "اخراج و بازنشسته كردن اساتید كرد"، "تصفیه اساتید و كاركنان كرد و اهل سنت در دانشگاهها" و غیره. همه این پایمال كردن حقوق اولیه شهروندان باید محكوم شود؛ اما رنگ قومی بخشیدن به این حقوق پایمال شده، بخصوص در این دور و زمانه كه یك پای خون پاشیدن به جامعه، قومپرستی است، فقط عنوان "كریه" برازنده‌اش است.
برای اینها كه به فارسی بیانه می‌دهند و ظاهرا مردم ساكن ایران را هم مورد خطاب قرار می‌دهند، نقض حقوق اولیه انسان علی‌العموم و یا حقوق شهروندی و یا حتی همین حقوق بشر در دیگر جاهای دیگر این جغرافیا - كه هر روز بنا به میل هر پاسدار ریز و درشتی در این سرزمین پایمال می‌شود، آنها را نمی‌آزارد. اگر كسی به كرد بودن منتسب نباشد، این جماعت حتی اخبار اذیت و آزارش را دنبال هم نمی‌كنند. 
زمانی كه بیانه حقوق بشر نوشته می‌شد، بورژوازی در فكر رها كردن انسان از قید و بندهای فئودالی بود. زمانی كه این بیانیه نوشته می‌شد، بورژوازی كشور می‌ساخت كه انسان حداقل از قید و بندهای روستائی و حیطه نفوذ خان‌ها نجات یابد. اینها البته همه معكوس و وارونه بودند. وارونه و معكوس بودند چرا كه قرار شد انسان از قید و بند ارباب و رعیتی رها شود؛ اما همچنان در قید بردگی مزدی دست و پا بزند. بحث در باره حقوق بشر و حقوق شهروندی و وارونه بودن این "حقوق" خود فرصت مفصل‌تری می طلبد. 
حقیقتا در نیت خیر جماعت "حقوق بشر كردستانی" شك دارم. اما به "حقوق بشر" در روز روشن دارد ظلم می‌شود. دارند كشت و كشتار قومی را، خاك پاشیدن به چشم شهروندان منتسب به افغانستانی و آذربایجانی و هر كه غیركرد است را، به حقوق بشر می‌چسبانند. 

"حقوق بشر" اگر دوره‌ای پیشرو و مترقی بود، امروزه و بخصوص "حقوق بشر قومی" بغایت غیرانسانی و ارتجاعی است. بشر نمی‌تواند رو به عقب برود، حتی اگر ماشین مهندسی افكار مرتب بخواهد این فرهنگ و ارتجاع را هر روزه دو باره تولید كند!
پس سهم ما كجاست؟

شاطرزاده، معاون اقتصادی و بین‌المللی وزیر صنایع و معادن ایران اخیرا گفته است: "در بخش سرمایه گزاری خارجی امسال بالاترین جذب را طی ١۵ سال گذشته داشته ایم بطوریكه جذب سرمایه خارجی امسال معادل هشت میلیارد و ششصد میلیون دلار است كه سهم بخش صنعت از این جذب سرمایه ٨٣ درصد است." (احسن، همینجا دست محكمی برای آقا دكتر بزنید.) 

یك سوالی كه هر كارگری باید جلوی شاطرزاده بگذارد این است كه: "پس سهم ما كارگران كجاست؟"

قراردادها هنوز موقت و سفید امضا هستند؛ و قرار است تقریبا كل نیروی كار این جامعه به این موقعیت پرتاب شود. دستمزدها هنوز سر موقع پرداخت نمی‌گردند و قراری در دستور نیست كه به این وضعیت رسیدگی شود. اخراج‌ها هنوز در بعد بسیار گسترده صورت می‌گیرند. هنوز برنامه‌ای برای به اشتغال در آوردن نیروی جوان در دستور نیست. و ...
فرمایشات شاطرزاده از همان تیپ تبلیغات و پزهای اسلامی است! قبل از اینكه چیزی از موقعیت اقتصادی جمهوری اسلامی بگوید، دارند رو به همدیگر (جناحهای رژیم) حرف میزنند و تو سر همدیگر می‌زنند. در رابطه ایران با كشورهای سرمایه‌گذار، چیز عجیبی عوض نشده. چیزی رو به بهبودی نگرائیده است. موقعیت جمهوری اسلامی در سطح جهانی، از همان‌جائی كه ظاهرا باید سرمایه برای سرمایه‌گذاری به ایران وارد شود، بسیار وخیم‌تر از گذشته است. موقعیت جمهوری اسلامی ابدا از زمان رفسنجانی و خاتمی برای جذب سرمایه های خارجی بهتر نیست. همین چندی پیش به كنسولگری ایران در اربیل حمله شد و "دیپلمات"های جمهوری اسلامی را دستگیر كردند. در سخنرانی جورج بوش بار دیگر از سنگ‌اندازی ایران حرف زده شد. هنوز دارند قطعنامه برای تحریم و غیره بر علیه ایران به تصویب می‌رسانند. حتی رقیبان اصلی آمریكا، چین و روسیه هم به كارزار مخالفت با ایران پیوسته‌اند.
پزهای نوع شاطرزاده به درد خودشان می‌خورد. كارگران فقط باید پیشروی كنند. راه دیگری نیست!

مشكل آمریكا با اعزام نیروی بیشتر به عراق حل نخواهد شد
"استراتژی ما در عراق اشتباه بوده است، اما ٢١ هزار نیروی نظامی دیگر به عراق اعزام می‌كنیم." این جوهر سخنان اخیر جورج بوش، رئیس جمهور آمریكا بود.
دولت جورج بوش، برای حمله به عراق چنان عجله داشت كه نه تنها منتظر توافق دیگر دوستانش نشد، بلكه هر چه دروغ و اراجیف هم كه لازم شد، به خورد شهروندان آمریكایی داد. حتی با تكذیب رئیس سازمان سیا، گفتند كه منابع جاسوسی ما به ما می‌گویند صدام حسین بمب هسته‌ای دارد و در فكر حمله به غرب و اسرائیل است. یك نظرسنجی در آمریكا نشان داده است كه شهروندان آمریكائی به هیچ چیزی كه سیاستمداران می‌گویند، باور ندارند! 
آمریكا در عراق به شدت در مخمصه گیر كرده است. حتی دست نشانده‌های آنها هم، - نیروی نظامی و پلیس عراق و جلال طالبانی و غیره - چنان دو دل شده‌اند كه یك هدف اعزام نیروهای تازه نفس قوت قلب دادن به ایشان اعلام گردیده است. 

كمتر "كارشناسی" - چه در خاورمیانه و چه در آمریكا - هست كه باوری به پیروزی آمریكا داشته باشد. اما خود جورج بوش اذغان كرد كه هدف كوبیدن اعتراضات داخلی است: "اگر در عراق نبریم، در آمریكا هم باخته‌ایم."

مشكل آمریكا در عراق، فقط اعتراض ضدجنگ را بر علیه آمریكا به همراه ندارد. اختلافات میان جناح‌های هیات حاكمه آمریكا هم بالا گرفته است؛ و این اختلافات حتی فقط مختص اختلافات حزب دمكرات با حزب جمهوری‌خواه هم نیست. بلكه در بین خود كابینه و مشاورین و اطرافیان جورج بوش هم بر سر مسئله عراق اختلاف نظر وجود دارد. كالین پاول، برژنسكی و فوكویاما از همان اول هم مخالف حمله نظامی این چنینی به عراق بودند. جیمز بیكر و لی هاملتون هم به آنها پیوسته اند. رئیس سیا گفت كه ما اطلاعات این چنینی كه بوش به خورد مردم می‌دهد، به كسی نداده بودیم! اسلامیست‌ها و قومپرستان طرفدار جورج بوش در عراق هم دارند ساز خود را می‌زنند.
موضوع جنگ بین سنی و شیعه و كرد و عرب اختراع بوش و اطرافیانش است. و تمام كسانی كه روزی را در این دیار گذرانده باشند، می‌دانند كه این یک دروغ سیاسی است. این حلقه باید در جنبش ضد جنگ عمده شود. آنچه كه امروز به اسم اختلاف بین شیعه و سنی و كرد و عرب و غیره باد زده می‌شود، از همان دروغ‌های نوع "عراق بمب هسته‌ای دارد" است.

نمایش وحشی‌گری در عراق

همین چند روز پیش خبرگزاری‌ها از بغداد خبر حلق آویز شدن دو تن از سران رژیم صدام حسین را مخابره كردند. اعدام و كشت و كشتار در عراق دیگر جزو اخبار زیاد مهمی نیستند. آنچه را كه جلب توجه می‌كرد، وحشی‌گری، و مخابره این وحشی‌گری در این حلق آویز كردن‌ها بود. خبرگزاری‌ها اعلام كردند كه در عین حلق آویز كردن، سر یكی از این دو تن، از تنش جدا شد. این وحشی‌گری دست آورد آمریكا به جامعه عراق است.
گروه‌های اسلامی از همان ابتدای حمله آمریكا به عراق برای باج‌گیری از خانواده‌های زندانیان و دولت‌های دیگر به این بربریت روی آوردند. اما دولت سرهم‌بندی شده عراق با همدستی آمریكا در این نوع اعدام كردن‌ها، دارد به این بربریت رسمیت می‌بخشد. نه این سر از تن جدا كردن اتفاقی بوده و نه مخابره آن. دنیا را چنان به عقب رانده‌اند و چنان بربریت و ناامنی به آن تحمیل كرده‌اند كه راحت می‌توانند این نوع بربریت را به اطلاع مردم جهان برسانند و راست راست در جامعه راه بروند و برای دیگران دست هم تكان بدهند.*
